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Abstract  

The aim of the current study is to clarify different definitions of 

criticism and metacriticism in art critique. The method of data 

gathering is descriptive-analytic. The researcher has analyzed different 

definitions of art criticism from various domains and by adopting a 

descriptive-analytic approach, the following definitions and functions 

of criticism became clear: evaluating the advantages or disadvantages 

of the artwork, evaluating the piece by deduction and induction, or 

even on the basis of personal taste, translating visual signs to linguistic 

ones, unveiling the ultimate meaning of a work, decomposing the 

piece to its elements and analyzing the elements, making a part-whole 

relationship in search of meaning, regarding the viewers’ expectations,  

emphasizing on the value of reception, understanding the work of art 

and interpreting the multiple meanings of the piece. Metacriticism has 

also different definitions including, explaining the limitations of 

artistic systems such as visual systems, clarifying the norms, studying 

criticism, and analyzing methodologies and their pitfalls.  
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Extended Abstract 

There are three ways to define criticism: 1. Explaining the function of 

criticism, 2. Explaining its types and classifications and 3. Relying on 

explanations in the cliché form of criticism, i.e. "criticism is..." 

(Smallwood, 1996, p. 256). In the first case, criticism is defined by its 

application. The use of criticism is determined by the situation, goals, 

objectives, and used methods. The applications are diverse and the 

purposes are different. Smallwood considers the mentioned definition 

conditioned on the fact that the rest of the factors in criticism are fixed 

and unchanging. Of course, this type of definition is nothing more 

than a tool to move from point A to B. In the description of criticism 

classifications, it can be said that criticism includes different types 

such as moral criticism, rhetorical criticism, archetypal criticism, 

historical criticism, feminist criticism, structuralist, and 

poststructuralist criticism. Overall, criticism is not a critique of the 

whole, but rather an arrangement of the sum of their partial 

differences, which may not reach uniformity, but create a concept that 

has many parts. Defining criticism by groups and categories would 

result in the superiority of descriptive and non-evaluative typology 

(Ibid, p. 259). Criticism can be defined by relying on the form of 

"criticism is...". Contrary to the definitions based on the application, 

the definitions here are clear and distinct. These definitions determine 

what "criticism should be" (Ibid, 1996, pp. 256-261), and also give 

order to the confusing scope of the definition of criticism. These 

definitions mostly rely on unfulfilled wishes and hopes. Ideal 

sentences that may sometimes not be related to the reality of criticism 

itself. Finally, in this research, criticism, and metacriticism are defined 

according to their functions, and as a result, a set of actions and 

activities are highlighted for the critic. 
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Method and Approach  

In the current study, the aim is to clarify the meanings of critique and 

metacriticism in art criticism.  the definition of critique in philosophy 

and literary criticism to gain a clear understanding of metacriticism 

helped the researcher to achieve her goals. The method of data 

gathering is descriptive-analytic. 

Findings  

The researcher has analyzed different definitions of art criticism from 

various domains and by adopting a descriptive-analytic approach, the 

following definitions and functions of criticism became clear: 

evaluating the advantages or disadvantages of the artwork, evaluating 

the piece by deduction and induction, or even on the basis of personal 

taste, translating visual signs to linguistic ones, unveiling the ultimate 

meaning of a work, decomposing the piece to its elements and 

analyzing the elements, making a part-whole relationship in search of 

meaning, regarding the viewers’ expectations,  emphasizing on the 

value of reception, understanding the work of art and interpreting the 

multiple meanings of the piece. Metacriticism has also different 

definitions including, explaining the limitations of artistic systems 

such as visual systems, clarifying the norms, studying criticism by 

itself, analyzing methodologies and their pitfalls, rejecting the status 

quo, questioning values, the philosophy of criticism, a reflection on 

the action of criticism, its trends, motivations, and principles. 

Art critics can use the results and findings of this study to 

determine the semantic limits of criticism and metacriticism. They can 

take a step in a more clear way to criticize works of art and thus gain a 

more accurate understanding of the unified narrative of artistic 

currents and tendencies in Iran. Secondly, clarifying the meanings of 

criticism would help them to review the approaches of art criticism 

and criticize the path and method of criticism of other critics. 
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 مقالۀ پژوهشی
DOR: 20.1001.1.20080360.1401.15.57.4.0 

 شرحي بر تعاريف نقد و فرانقد در نقد هنري 

  1*فريده آفرين 

 

 (05/50/0050پذیرش:  50/50/0055)دریافت: 
 

   چکیده

هدف از این پژوهش روشن کردن معانی نقد و فرانقد در نقد هنري است. در تحقیق حاضر، 

بندي کرده و با تحلیل و دان و درنتیجه کاربردهاي نقد و فرانقد را دستههاي منتقفعالیت

ایم. با اتخاذ ها را با مسائل محوري فرانقد انطباق دادهدهی مطالب دربارۀ نقد هنري، آنجهت

شناسی، این تعاریف و در مباحث نظري مربوط به فلسفه و زیباییروش توصیفی ـ تحلیلی 

ارزیابی محاسن یا معایب اثر؛ حکم صادر کردن برمبناي ن شده است: کارکردهاي براي نقد بیا

ها همراه با استدلال؛ ارزیابی و قضاوت برمبناي ذوق و سلیقۀ شخصی؛ به معیارها و ارزش

 به تصویري هاينشانه انتقالهاي ملموس و بصري در اثر هنري یا کلام درآوردن نشانه

کردن چیزي به اجزا و عناصر آن  هایی براي اثر؛ تجزیهکشف معناي واحد و نزبانی؛  هاينشانه

کردن هریک از اجزا در خودش؛ ترکیب روابط متقابل اجزا و عناصر با هدف درك  و تحلیل

وجوي معناي منظور جستکردن ساختار کلی اثر؛ برقراري رابطۀ جزء و کل در اثر هنري به

                                                                                                              
 

 .)نویسندۀ مسئول( استادیار، گروه پژوهش هنر، دانشکدۀ هنر، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران. 0
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؛ تأکید بر ارزش دریافت، فهمیدن اثر هنري و اثر؛ انطباق افق فهم و انتظارات خواننده با متن

اي، ورود به فرایند تفسیر؛ ورود به بازي مواجهۀ اثر با حقیقت؛ تأکید بر عنصر حاشیه

پاافتاده، غیرمرکزي و البته مؤثر براي بازگشایی فرایند تفسیر و دستیابی به معانی چندگانه پیش

ها عبارت است از: ترین آنتفاوتی دارد که مهمها و کارکردهاي مو بعضاً متناقض. فرانقد جنبه

هاي هنري چون نظام هاي نظامکردن محدودیت هاي اثر هنري؛ مشخصکردن تناقضتعیین 

هنجارها؛  کشیدنبیرون  هاي صُلب وکشیدن ارزش پرسشبصري و پیشنهاد فراروي از آن؛ به

 ها و مطالعۀ نقصانشناسیروش ها و اصول آن، بررسیتأملی در کنش نقد، روندها، انگیزش

 ها. آن

 شناسی، منتقد.نقد، نقد هنري، فرانقد، زیباییهاي كلیدي: واژه

 . مقدمه 1

هایی . شرح2هایی دربارۀ کارکرد نقد؛ . شرح0سه راه براي تعریف نقد وجود دارد: 

نقد... »، یعنی اي نقدهاي کلیشه. استفاده از شرح7نقد؛  بنديو طبقه مبتنی بر انواع تیپ

در قسمت اول، نقد با توجه به کاربردش تعریف . (Smallwood, 1996: 256)« است

کار شود که بههایی مشخص می، اهداف، غایات و روششود. کاربرد نقد با موقعیتمی

گیرد. کاربردهاي نقد متنوع و اهدافش متفاوت است. اسمالوود تعریف مذکور را می

د که بقیۀ عوامل در نقد ثابت باشد و تغییر نکند؛ البته این نوع دانمشروط به این می

جایی از نقطۀ الف به ب تعریف نقد را چیزي بیشتر از ماشین یا ابزاري براي جابه

توان گفت نقد نقد هم می بندي آنهاي مبتنی بر انواع نقد و طبقهداند. در شرحنمی

الگویی، نقد تاریخی، نقد ، نقد کهنانواع متفاوتی دارد: نقد اخلاقی، نقد بلاغی

ها نیست، بلکه فمینیستی، نقد ساختارگرا و نقدپساساختارگرا. درمجموع نقد کل آن

هاست که ممکن است به هاي جزئی آنیا تفاوت 0هاچیدمانی از مجموع دیفرانسیل
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ها و اجزاي بسیار دارد. تعریف نقد یکدستی نرسد، اما مفهومی را بسازد که بخش

شود که نقد را با نظریۀ آن ها موجب بروز این اشتباه میبنديها و دستهاساس گروهبر

گذرانه شناسی توصیفی و غیرارزشکنند و برتري نوعبندي یکی میبندي یا طبقهگروه

توان با تکیه به فرم )نقد نقد را می (.:Ibid 259) کنندرا موفقیتی براي نقد تلقی می

برعکسِ تعاریف مبتنی بر کاربرد، جنس تعاریف در اینجا روشن یعنی...( تعریف کرد. 

؛ (Ibid: 256-261) کندتعیین می« نقد باید باشد»این تعاریف آنچه را که  است.

بخشد. این تعاریف بیشتر به همچنین به دامنۀ مغشوش تعریف نقد نظم و ترتیب می

ئالی که ممکن است گاهی با هاي ایدکند؛ جملهنیافته تکیه میآرزوها و امیدهاي تحقق

واقعیت خود نقد در ارتباط نباشد. درنهایت در این پژوهش، تعریف نقد و فرانقد با 

ها و اي از کنشگیرد و درنتیجۀ آن، مجموعهتوجه به کارکردهاي آن صورت می

 شود. ها براي منتقد برجسته میفعالیت

اسنادي است و از روش توصیفی اي و ها در این پژوهش، کتابخانهروش گردآوري داده

ـ تحلیلی هم براي توضیح و تشریح معانی نقد و فرانقد در نقد هنري استفاده شده 

 است. 

 . پیشینۀ تحقیق 2

اي از تعاریف منابعی نقد تعاریف متعددي دارد. آنچه در این مقاله بیان شده، مجموعه

)ابوالقاسمی، « نقاشیتحلیل ساختاري نقد »( و مقالۀ 0730) نقد هنرهمچون کتاب 

ها را گرد آورده است. تفاوت پژوهش حاضر با جا آنصورت یک( است که به0737

هاي متنوعی از هنر جهان و ایران است. تعریف فرانقد ها و نمونهمنابع دیگر ذکر مثال

دربارۀ ( و 0737باغی، )قره هنر نقد هنري(، 0730) نقد هنرتقریباً در اکثر منابع مانند 
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( مبهم و ناکافی است. نوئل کارول، فیلسوف و 0737)کارول، د: گذري به فلسفۀ نقد نق

اهداف فرانقد را با درك  دربارۀ نقدشناس سنت تحلیلی در آمریکا، در کتاب زیبایی

فرانقد در »( در 0730امروزي ما از فلسفۀ هنر مشترك دانسته است. عطاالله کوپال )

ف این اصطلاح از منظر مکتب انتقادي فرانکفورت صرفاً به تعری« مکتب فرانکفورت

 در علوم اجتماعی پرداخته است. 

شده در زمینۀ مورد بحث، کارکردهاي در این مقاله، با تحلیل مطالب سایر منابع نوشته 

 متنوع فرانقد در نقد هنري مشخص شده است. 

 . بحث و بررسي3

 معاني نقد هنري

دهند؟ براي موقع نقد کردن چه کارهایی انجام می 7گراو ناقد نسبی 2گراناقد مطلق

کنیم تا به کاربرد ترین تعاریف نقد شروع میپاسخ دادن به این پرسش، از قدیمی

 شود. آن برسیم؛ بدین ترتیب کارکردهاي نقد و فعالیت منتقدان روشن میتر امروزي

  4معناي قضاوتنقد به

ترتیب ناقد شود؛ بدین و سخن قضاوت میدر نقد، محاسن یا معایب پدیده، اثر هنري 

معناي قضاوت و تعیین خوب و دهد. نقد بهسره را از ناسره و خوب را از بد تمیز می

اولین قضاوت ادبی مربوط به فیلیتاس شاعر و منتقد اهل اي طولانی دارد. بد پیشینه

هم به  افلاطون (.Bressler, 2007: 6)م است جزیرۀ کوس یونان در قرن چهارم ق

قضاوت دربارۀ هنر پرداخته و هنر خوب و بد را با توجه به تأثیر آن بر حواس یا 

اصول فن شاعري و  بوطیقاارزش اخلاقی، از هم متمایز کرده است. ارسطو در رسالۀ 

گیرد. ها صورت میرا مطرح کرده است. قضاوت برمبناي ارزش قضاوت براساس آن
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 یا متعلق به عرصۀ هنر است یا خیر و اینکه خودآیینآید، آها از کجا میاینکه ارزش

هاي مستدل و معناي قضاوت، ارزیابیاست یا خیر، خود مسئلۀ مهمی است. در نقد به

 شود.  گیرد که برمبناي ضوابط و اصولی عرضه میپذیر صورت میتوجیه

در زنند، قصد دارند مخاطبانشان را قاکسانی که به قضاوت آثار هنري دست می

ها به اثر هنري بنگرند. اگر قضاوت با استدلال همراه نباشد، کنند که از زاویۀ دید آن

کنیم، گسترۀ معنا خواهد بود. وقتی با استدلال نظر خود را مطرح مینامسئولانه و بی

کنیم. درنهایت این نکته حائز اهمیت است که اثر تري از خوانندگان را مجاب میوسیع

( باید دربارۀ نوع روابط خود 73:  0730ود، نه خود هنرمند )برت، شهنري قضاوت می

با هنرمند محتاط باشیم و صرفاً خود اثر را قضاوت کنیم. منتقدان اخیر قضاوت را کار 

(. اغلب منتقدان بر سر اهمیت 70: 0730پرهیزند )الکینز، دانند و از آن مینادرستی می

کار منتقد را اغلب توصیف، تحلیل،  0الووي قضاوت هنر توافق ندارند؛ مثلاً لارنس

نماید ارزیابی از کردن. چنین میداند تا قضاوت تفسیر و ارزیابی اثر هنري جدید می

تواند زمینه را براي بیان قضاوت کردن اهمیت بیشتري دارد؛ زیرا ارزیابی می

 هاي بیشتر فراهم کند.  استدلال

 نقد و توصیف 

معناي بیرون و به ekکه  رسدمی ekphrasisژۀ یونانی به وا 6ریشۀ کلمۀ توصیف

phrasis و بیان کردن است  معناي تعریفبه(Elkins, 1998: 3) نوشتن نقد بر هنرهاي .

بر آن، لوسیوس فلاویوس  تجسمی از زمان یونان باستان رایج بوده است. افزون

هاي زبان وشید تا تواناییکها نگاره در قرن سوم پس از میلاد، در کتاب 7فیلوستراتوس

 (. 8: 0737رخ بکشد )ابوالقاسمی، را به در توصیف کیفیات بصري اثر
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بیند، گزارش داده توصیف اثر با مشهودات نسبی سروکار دارد؛ آنچه چشم می

شود. توصیف تهیۀ فهرستی از اجزا و عناصر، بدون دخالت عواطف و احساسات، می

هاي قلمجزاي اثر را توصیف کرد؛ براي نمونه ضربهتوان نحوۀ اجراي ااست. حتی می

هاي غلیظ. ممکن است هنگام توصیف، اصطلاحاتی را هم سریع و خشک با رنگ

(؛ اما این بدان 008: 0737کار ببریم که احساسی را به خواننده منتقل کند )بارنت، به

ولاً با معنا نیست که ناقد احساس خود را در توصیف دخیل کرده است. توصیف اص

(. در بخش دیگر 70:  0788شناختی سروکار دارد )لایس، هاي نازیباییوصف ویژگی

 دهیم.ها را توضیح میمقاله، این ویژگی

اش تبدیل کردن هدف نهایی و سازدمی را نقد هنرهاي بصري اصلی بخش توصیف

صیف، به در تو (.0 :0737ابوالقاسمی، زبانی است ) هاينشانه تصویري به هاينشانه

گزینیم که به یکدیگر هایی را برمیپردازیم و براي جهتمندي، دادهها میآوري دادهجمع

آید. پس از توصیف کار میهایی که در مرحلۀ تحلیل بیشتر بهارتباط بیشتري دارد یا آن

توانیم آن توصیفات را شویم؛ بنابراین میوتحلیل فرمی میها، وارد مرحلۀ تجزیهداده

دهی طرف باشیم و جهتشود براي مرحلۀ توصیف باید بیپیش ببریم. گفته میمؤکد 

کنیم. براي گاهی هم جهتمند گزینش و توصیف می (.Anderson, 1993: 205) نکنیم

(، بهتر است از 050: 0737نظر کارول )دهیم. بهدهی، موضوع اثر را هم شرح میجهت

 بناي تحلیل و تفسیر قرار گیرد. اي به توصیف جهت بدهیم که مگونهآغاز، به

رود. راجر کار میگویند توصیف در تحلیل، تبیین، ارزیابی و داوري هم بهبرخی می

گیرد؛ ( معتقد است در خودِ عمل توصیف، ارزیابی هم صورت می272: 0783سیمون )

گوید اول ( می77: 0788درنتیجه توصیف شرط لازم و کافی براي نقد است. لایس )

هاي ارزشی را بیرون بکشیم و سپس آنچه را که در جهت تأیید این ویژگیباید 
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رسیم. ها لازم است، توصیف کنیم؛ در این صورت، در نقد هنري به نتیجه میویژگی

قدر که مدیون دقت و گویایی گوید منتقد آناسپارشات در رثاي توصیف می

(؛ 272: 0783سیمون، اش نیست )به نقل از توصیفاتش است، مرهون ذوق و سلیقه

تأثیر دریافت منتقد است. اگر دقت او کم باشد و به  نقد توصیفی تحتبنابراین 

مراحل نقد توصیفی به گذارد. شدت تأثیر میجزئیات اهمیت ندهد، در کیفیت نقد او به

اشاره  هاي فرمال، سبک،این ترتیب است: شرح تبارنامۀ کامل اثر، موضوع اثر، ویژگی

ران )مانند حمایت خاندان مدیچی و تأثیر بر میکل آنژ( و ذکر محل استقرار به هنرپرو

توصیف  باور برخی، شیوۀبهبا این همه، (. 3ـ8: 0737و بستر تاریخی )ابوالقاسمی، 

 دیگر چندان متداول نیست.

   8نقد برمبناي لذت و تحسین

، شاگرد وفادار 3ار وایلدگرایی ارتباط دارد. اسکگونه نقد با هنر براي هنر و زیباییاین

م نوشته و  0835در سال « در مقام هنرمندمنتقد »اي با عنوان در نقد، مقاله 05پیتروالتر 

(. او از نقد ذوقی و تأثري 08:  0735در آن، نقد ذوقی را معرفی کرده است )جانسون، 

ی گوید و برآن است که تأثرها متفاوت است. این نقد هم در معرض خطرهایسخن می

هاي عینی و مشخص قرار دارد. ممکن است منتقدي براي توجیه تأثرات خود، به جنبه

شکل متفاوتی تأثیر گذارد. اسکار ها بر شخص دیگري بهاشاره کند؛ اما همان جنبه

گوید منتقد باید از اثري حمایت کند که محرك و انگیزۀ وایلد در مقالۀ مذکور می

جا(. تأکید بر واند اثر هنري مستقلی باشد )همانتورزي است. نقد خوب هم میخیال

البته  گرفتن اثر هنري؛گرایی و نادیده تأثرات دو خطر دارد: افتادن به ورطۀ مطلق ذهن
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گفتۀ والتر یابی و نقد ذوقی ـ تأثري، کشف و القاي لذت از اثر است. بههدف تحسین

 آید. اي ویژه و یگانه پدید میگونهبخش بهپیتر، تأثر لذت

اي از آثار در این نوع نقد، نکتۀ مهم این است که منتقد چقدر از ژانر یا مجموعه

برد. مبناي این نقد میزان لذت و سلیقۀ شخصی منتقد است؛ یعنی ارزش هنري لذت می

و  00«خواهدسلیقه دلیل نمی»ایم که المثل را شنیدهمهم لذت منتقد است. این ضرب

نکه علت مشخص و قطعی براي حکم دادن به خوبی یا بدي همین مبنایی است براي ای

و زشتی یا زیبایی اثر وجود ندارد. منتقد براساس سلیقه و لذت شخصی حکم صادر 

: 0732ذوق نیاز چندانی ندارد )کاشفی،  یافتگیِکند؛ حکمی که صدور آن به پرورشمی

که تمام افراد را به  (. هرکس حق دارد از هر اثري لذت ببرد. هیچ قیدي وجود ندارد05

اي کسی است ، منتقد حرفه02لذت از هنر معتبر ملتزم کند. از نظر ادموند بورك فلدمن

اي براي سامان که از سطح لذت بردن شخصی فراتر برود، برنامۀ مشخص و آگاهانه

هاي محکمی را همراه ها یا سلسله استدلالدادن به مباحث خود داشته باشد و استدلال

اش را ارائه دهد و در تواند مشاهدات بصريدهی مید کند. او با این سازماننقد خو

که کسی  هنگامی (.Feldman, 1973: 51)ها بهره بگیرد تفسیر و قضاوتش از آن

کند، از نظر منطقی به دفاع از سلیقه یا ذوقش مقید نیست؛ اما ترجیحش را اعلام می

دهد، از او انتظار کم دربارۀ آن حکم میدست کند یاوقتی منتقدي اثري را ارزیابی می

 هایش را تبیین کند.رود که پس از بیان نظر مثبت یا منفی خود، استدلالمی

 شناختي قضاوت زيبايي

گوید از کارهاي نقد است که بتواند ( می752: 0735درباب پروژۀ نقد سوم، کانت )

نقد هنري با تکیه به  اهم کند.امکان حکم ذوقی را که خواهان اعتبار پیشین است، فر
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کند و شناختی را در مخاطب تعیین میشروط امکان تجربۀ زیبایی نقد قوۀ حکم

رسد و شود، به حدود خود میشناختی ممکن میگوید در چه صورتی تجربۀ زیباییمی

شناختی شناس با تکیه به ارزش زیبایینوردد. مخاطب یا ناقد زیباییرا درمی آن

اي چون حس مشترك براي توجیه و و با ابتنا بر عینیت و ابژکتیویتهسوبژکتی

کند، به کیفیت زیبایی و دهد. احکامی که صادر میپذیري، نقد خود را ارائه میانتقال

هاي متن نقدهاي دقیق و روشن بیشتر در زمینۀ سایر کیفیات وابسته بدان بستگی دارد.

تواند بر مفاهیم یا کیفیات (. نقد می707: 0730شناسی جاي دارد )برت، نظري زیبایی

هاي فرمی مربوط است. بدین ترتیب، شناختی استوار شود که بعضاً به ویژگیزیبایی

اي از مجموعه هایی که محمول حکم و داوري ماست،براساس صفات و ویژگی

ی، شناس انگلیسبریم. فرانک سیبلی، زیباییکار میواژگان را براي آثار هنري به

آورده است. وقتی دربارۀ آثار هنري، افراد و حتی اي از این واژگان را گرد مجموعه

خود، از مجموع  کنیم، در محمول حکمفراتر از آن دربارۀ طبیعت حکم صادر می

بریم. عرضۀ چنین احکامی به ذوق و حساسیت نیاز شناختی بهره میهاي زیباییویژگی

شناختی متکی هاي نازیباییشناختی به ویژگییم زیبایی(. مفاه07: 0732دارد )کاشفی، 

گیرد و به طور طبیعی با حواس صورت میها بهاست؛ یعنی مفاهیمی که درك آن

شناختی نیاز ندارد؛ مثلاً تشخیص مربع و حساسیت و قابلیت تمیز و تشخیص زیبایی

این قسم بودن، و رام، ناپایدار و باهوش بودن از  قرمز، پرسروصدایی، خیس

شناختی توسط افرادي با هوش معمولی و با حواسی هاي نازیبایی. ویژگیهاستویژگی

شناختی، مانند هاي زیباییگیري ویژگیشود و به شکلمانند دیدن و شنیدن دریافت می

 .  انجامدزیبایی، ظرافت، لطافت، شکوه و صلابت، می



 07شمارۀ /  00 سال                                                                                    14

   13نقد و ارزيابي

دهد. برخی تیاز دادن از کارهایی است که منتقد انجام میدادن، ستاره دادن و ام نمره

تواند به نیازها و گویند ارزیابی ناپسندترین نوع نقد است؛ زیرا این نوع نقد نمیمی

انتظارهاي مخاطب پاسخ دهد و او را قانع کند؛ همچنین در اخذ و دریافت پیام و 

( در کتاب 00: 0737رول )کند. با وجود این، نوئل کامعناي اثر به وي کمکی نمی

از این نوع نقد دفاع کرده و کوشیده است تا ارزیابی را دربارۀ نقد: گذري به فلسفۀ نقد 

توان براساس سلیقۀ شخصی یا برمبناي اصول به دامن نقد بازگرداند. ارزیابی را می

 (. Elkins, 1998: 4)مشخص انجام داد 

لاطون، ارسطو و متفکران یونان باستان ها از زمان افارزیابی براساس اصول و ارزش

 ، شکل مدرن خود را در قرناريعنوان سبک نوشتبه ينقد هنررواج داشته است. 

م، جاناتان ریچاردسونِ  0703تا  0700هاي نخستین بار در سالدست آورد. به هجدهم

در آثار منزلۀ روشی منسجم و مبتنی بر ارزیابی، استفاده کرد. او ارشد از نقد هنر، به

تلاش کرد تا  ،نقد هنر نقد یتکلربارۀ د يامقالهو  دربارۀ نظریۀ نقاشی خود، ازجمله

 ،ینقاشمعیار مانند کند. هفت  جادیا يآثار هنر يبندرتبه يبرا ینیع ستمیس

 یینها ۀنمر يبرا و کردنداخذ میرا  08تا  5 ازیامت ،يزیآمو رنگ بداعا ،بنديبیترک

 تیبه نماد وضعسرعت رواج یافت؛ زیرا در آن زمان، هنر به شاین رو. شدندمی جمع

 هايانتخابدر  طبقۀ متوسط در انگلیس تبدیل شده بود. از آن پس، قشر مرفه یاجتماع

 A‘) دادخرج میبه يشتریدقت بعنوان نماد خودنمایی این طبقه ــ باید به ي ــهنر

History of Art Criticism’, www.escueladecritica.org)بندي عینی آثار . رتبه

علاوه کند. بهها بسیار کمک میهاي هنري به ارزیابی و قضاوت آنبراساس ارزش

 انجامد. هاي مشخص به دقت در ارزیابی میمقایسۀ آثار هنرمندان برپایۀ ارزش
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شناختی، ارزش دستاوردي، هاي مختلف همچون زیباییدر قضاوت، براساس ارزش

کنیم؛ بنابراین با توجه به اینکه گرا عمل میگرا یا ضدواقعرزش واقعارزش دریافت و ا

شود. در قضاوت برمبناي ارزش کدام ارزش مبناي ارزیابی است، مبدأ نقد متفاوت می

کنیم. در قضاوت براساس ارزش شناختی، از زیبایی و زشتی اثر سؤال میزیبایی

و نیز از سهم اثر هنري در ارتباط با گرا، از میزان نزدیکی اثر به مورد ارجاع واقع

کنیم. پرسیم و پردازش ادراك بصري را در آثار هنري واکاوي میواقعیت تصویري می

یک از آثار کنیم: کدامها را مطرح میدر قضاوت براساس ارزش دستاوردي، این پرسش

رین اثر این مجموعه بهتر از آثار دیگر است؟ توانایی این هنرمند در چه حد است؟ بهت

فلان هنرمند کدام است؟ آن جنبش یا سبک هنري  یا پربارترین دورۀ زندگی هنري

گردان چقدر موجه است؟ هنر فلان دهۀ هاي نمایشگاهچقدر ارزش دارد؟ انتخاب

مشخص هنرمند چقدر اعتبار دارد؟ در قضاوت برمبناي ارزش دریافت نیز، توجه ما 

گذارد؟ : این اثر چقدر بر مخاطب اثر میقبیل استهایی از اینمعطوف به پرسش

 پیامدهاي اخلاقی و اجتماعی این اثر هنري چیست؟  

 كشف   معنايبه نقد

اي معتقدند کار منتقد شود. عدهبا کار علمی مقایسه می نقد، گراییدر رویکرد علمی

مانند کار دانشمند است و نقد هم باید براساس اصول علمی اصلاح شود )لایس، 

خصوص در افکار (. این نگاه علمی به نقد در اوایل قرن بیستم، به72: 0788

ها ، شکل گرفت. آن00هاي روس و در نقد ادبی در آراي آي. ا. ریچاردزفرمالیست

رسد این رویکرد به نقد نظر میقصد داشتند اصول نقد ادبی را استخراج کنند. به

وم طبیعی و اجتماعی مطرح شده گرایی در علاثبات متناسب با عصر حاکی از روش
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هاي علمی است. در روش است. در این روش، اصول و مراحل نقد مانند روش

باوري، عقیده بر این است که در علوم طبیعی و اجتماعی جمع گرایی یا بافتاثبات

ها هاست. آناطلاعات ما برگرفته از تجربۀ حسی و تلقی منطقی و ریاضی از این داده

رود و تنها بودند که براساس جبر تاریخی، نگرش دینی و فلسفی از بین می بر این باور

ماند، به اندیشۀ قطعی و تجربی علم متعلق است. شکلی که از اندیشه باقی می

ها معتقد آید. آندست نمیدانستند که از تجربه بهگرایان منطق را تنها علمی میاثبات

آمدنی است. در نقد فرمالیستی و نقد نو هم، دستبودند باقی چیزها از راه تجربه به

شد از مطالعۀ دقیق متون مجموعۀ اصولی استخراج شود که براي ساخت تأکید می

هاي عینی یا رویکردهاي شناسی وابسته به ویژگیبوطیقا مناسب باشد. اگر زیبایی

یکم وگرایی در قرن بیستدست علمیتوان گفت از اینناتورالیستی تعریف شود، می

هاي شناختی مورد تأیید سنجهشناسی وجود دارد. ارزش زیباییهم در زمینۀ زیبایی

کند. براي گیرد و بدین طریق معیاري براي ذوق و نقد هنري فراهم میعلمی قرار می

برداري اف. ام. شود، از عکسنمونه تأثیراتی که درون فرد به زیباییِ اثر هنري تعبیر می

هاي اي. اي. جی )الکتروانسفالوگرافی( به جمجمه صل کردن پایانهیا و مغز 00آر. آي

فرد آمیز با فرمی منحصربهآید. در این رویکرد، وقتی با اثري زیبا و تحسیندست میبه

هایی از مغز براي شویم، بسته به روش سنجش و مرحلۀ مورد مطالعه، بخشمواجهه می

شناختی دهی به تجربۀ زیباییدر شکلتشخیص اولین نقطۀ تمرکز یا جلب توجه دخیل 

 (. Shimamura, 2012: 19)شود مشخص می

وابسته به این فضا و ماحصل آن، از یک طرف جنبۀ فنی و اصولی نقدها تقویت 

شود، و از طرف گرایی نقد اصلاح علمی میاي رویکرد علمیشود، یعنی از جنبهمی

هاي ها به پیشرفتآید. این جنبهوجود میهاي فنی آثار بهدیگر نقدهاي مربوط به جنبه
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شود. ممکن می 00هایی وابسته است که صرفاً با اشعۀ ایکس یا کربن علمی یا آزمایش

(. 72: 0788)لایس،  شودگیري تأکید میدر این صورت، بر امور قابل مشاهده و اندازه

باره اثر را خلق کمک کارشناس، براي پاسخ به اینکه هنرمند یکبراي نمونه منتقد به

رو بوده یا نه، از اشعۀ ایکس کرده یا حین خلق اثر با شک و ابهام و دودلی هم روبه

طور دقیق بگوید که تقریباً چه میزان رنگ با چه تواند بهکند؛ منتقد دیگر میاستفاده می

تواند از روي چوب نسبتی ترکیب شده و این رنگ حاصل شده است؛ منتقد دیگر می

تاروپود پارچه، سال تقریبی ایجاد شدنِ یک پدیده، شیء تاریخی یا اثر هنري را  بوم یا

تخمین بزند و براساس آن، دربارۀ اصالت تصاویري که حول محور این موضوع کار 

جان شده، اظهارنظر کند. براي نمونه درخصوص کفن تورین که در کلیساي سنت

پارچه بر شود، گفته شده که این تکهتعمیددهنده، در شهر تورین ایتالیا نگهداري می

منظور اثبات اصالت کالبد مردۀ مسیح پیچیده شده بوده و اثر بدن او را بر خود دارد. به

هاي پیشرفته کربن این کفن، در چند آزمایشگاه در دانشگاه اکسفورد و زوریخ، آزمایش

شاید یکی از فارغ از اصالت تاریخی، این کفن روي این پارچه کفن انجام شد.  00

مسیح باشد. با تکیه بر اصالت این کفن، منتقد هنري  ترین شمایل بهترین و شبیهقدیم

نگاري حول محور این تصویر را مطالعه و بحث کند. گیري سنت شمایلتواند شکلمی

درواقع منتقد، مانند کاشف، به اصیل بودن یا نبودن آثار براساس نتایج تحقیقات 

کند. اما کار او به تعیین اصالت یا عدم اصالت شناسان توجه میدانشمندان یا کار

شناختی محدود است که ضرورتاً هاي نازیباییشود؛ زیرا اصالت از ویژگیمحدود نمی

کند هاي درونی و فرمال اثر کمک میزیبا نیست، اما به تعیین و تشخیص ویژگی

 (. 253: 0050)آفرین و قاسمی، 
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تر سخن دربارۀ توصیف پیش .است تبیینی و توصیفی قضایاي داراي هر نقدي 

 است گونهدر این اثر این پدیده این اثر یا این: گویدتبیینی چنین می قضایاي اما راندیم؛

دیگري توصیفی  ۀنسبت به قضی مکن استاي مگزاره دیگري. علت به نه علت، این به

(. به هر حال، در اثر 007ـ000: 0770)ساروخانی،  سومی تبیینی ۀباشد و نسبت به قضی

جاي معلولی نیازمند باشیم؛ هرچند بهوهنري و نقد آن، ممکن است به تبیین رابطۀ علیّ

ومتبوع بحث کنیم. ما این است که در اثر هنري از زنجیرۀ تابع ومعلولی، ترجیحعلّی

برخی  هايآید و به شناخت ریشهمیومعلولی با اطلاعات و مدارك فراهم روند علّی

صورت ها را بهها و توجیهکند؛ همچنین استنتاج و تسلسل استدلالها کمک میموضوع

(؛ مثلاً توضیح علت سیاه بودن رود 030: 0737مرادي، نماید )قاضیمنطقی شفاف می

وجوي ، از خمسۀ نظامی دورۀ صفوي، با جست«شنا کردن شیرین در آب»در نگارۀ 

شود و اي بر اثر مجاورت هوا، ممکن میشدن رنگ نقرهاه ومعلولی، یعنی سیرابطۀ علیّ

رود یا مرور زمان از بین میها بهها مربوط است که شفافیت آنبه خواص شیمی رنگ

ها در بدنۀ نقد کند که مورد نظر نقاشان نبوده است. بخشی از توجیهبه رنگی تغییر می

 انجامد.   و به تدقیق در نقد میشود ومعلولی انجام میکردن رابطۀ علیّبا تعیین 

 تجزيه، تحلیل و تركیب  

در علوم پایه کاربرد دارد. تحلیل در  نگاهی به همین اصطلاحبا نیم 06تجزیه و ترکیب

خواستند منزلۀ متن میها بود که با خوانش دقیق اثر بهنقد ادبی ماحصل تلاش نقدنویی

و شود. تجزیه گرایی مطرح میعلمی به تحلیل متن بپردازند. این تعریف در ادامۀ

ترکیب براي تحلیل موضوع یا وضعیتی پیچیده امري ضروري است. تجزیه تفکیک 

معناي شناسایی روابط دهندۀ اثر، و ترکیب بههاي تشکیلکردن اجزا، عناصر و جنبه
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متقابل اجزا و عناصر اثر است تا ساختار کلی آن ادراك شود. در ترکیب، باید اجزا و 

اي جدا کنیم عناصر ضروري در تحلیل اثر را از عناصر تصادفی، غیرعمده و حاشیه

قطعه و از هم باز شود؛ (. در تجزیه، نیازي نیست همۀ اجزا و عناصر قطعه037)همان: 

بلکه باید این اجزا با توجه به موضوع و هدف تحلیل، تجزیه شود؛ اجزایی که در 

گفتۀ بارنت، ر کلی موضوع نقش بارزتري دارد. بهدهی به ساختاتعامل با هم، در شکل

کردن هریک از اجزا در خودشان  کردن چیزي به اجزا و عناصر آن و تحلیلتجزیه 

آنژ، خطوط ، دیوارنگارۀ مشهور میکلآفرینش آدم یکی از معانی نقد است؛ براي نمونه

بخش است. وي حیاتدهندۀ نیرقول آرنهایم، انتقالمنحنی دارد و این خطوط منحنی، به

دهد. تجزیه برد و اساس یک تحلیل خوب را تشکیل میتجزیه از توصیف بهره می

روشن، فضا و بافت صورت برمبناي عناصر بصري مانند شکل، خط، رنگ، سایه

بندي همچون هماهنگی و تعادل، حرکت، ریتم، گیرد و ترکیب بر اصول ترکیبمی

(. تحلیل به 22ـ25: 0733تنی است )جنسن، وبسط، تنوع و تکرار و تناسب مبقبض

پردازد. تفاوت تجزیه و تحلیل با معانی دیگر نقد شناختی اجزا بر انسان میتأثیر روان

این است که تجزیه و تحلیل بر این فرض استوار است که یک چیز معناي ثابتی دارد و 

بی یا هنري به آید، مگر با شکافتن آن چیز یا اثر اددست نمیاین معناي ثابت به

 (. 007: 0737دهندۀ اثر )بارنت، اجزایش و تحلیل اجزا و روابط عناصر تشکیل

 17معناي تفسیرنقد به

دنبال متغیري پنهان کنیم که در تفسیر و تأویل، بهدر این قسمت، به این نکته اشاره می

د. گردیم؛ آن متغیر پنهان ممکن است معناي اثر هنري باشبراي امور ملموس می

شود. در این صورت، وجه تمایز تبیین و تفسیر در یابی مختصِ تبیین تعریف میعلت
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توان ها را میهاي محسوس است. علتها براي معلولمنزلۀ علتپیگیري متغیر پنهان به

به بوتۀ آزمایش گذاشت. اگر این متغیر پنهان دلیل باشد که متکی به قصد و نیت 

 .شویموارد مرحلۀ تفسیر می هنرمند و معناست، از تبیین

خوانند. را علم تفسیر، علم تأویل و نظریۀ تأویل و تفسیر می 08امروزه هرمنوتیک

است. منشأ کلمۀ  03این واژه خاستگاه یونانی دارد و برگرفته از فعل یونانی هرمینویین

اش وظیفهاند که آور یونان، دانسته، خداي پیام25هرمینویین و اسم هرمنیا را واژۀ هرمس

ها بوده است کردن آن براي آدمیان و ابلاغش به آنپذیر فهمدریافت پیام از خدایان، 

 (.6: 0737 )احمدي،

آور از جانب زئوس است. شاعر باید به پیام هرمس گوش هرمس خداي پیام

. چیزي را اظهار و ابلاغ 0را منتقل کند. شاعر آموزگار قوم است. او فرادهد و بعد آن 

کند. بنابراین گرداند یا ترجمه می. برمی7کند؛ دهد و تشریح می. توضیح می2کند؛ می

بیان بوده است  دهندۀ گذر از تفکر به کلام یا فننزد یونانیان، هرمنوتیک نشان

 (.  06: 0737)گروندن، 

طور که وجود سه قسمت دارد: جسم، گفت همان، متأله مسیحی، می20اریگنوس

روح؛ کتاب مقدس هم سه سطح دارد. او متن را داراي چند معناي  جان یا نفس یا

دانست. مسلمانان ادریسِ پیامبر را همان هرمس و دارندۀ حکمی، اخلاقی و تاریخی می

خواندند )مدنی، العلما میمۀدانستند و او را با صفات ابوالحکما و علاخرد و دانش می

انس و در نهضت پروتستان لوتري بحث وسطا، در دورۀ رنس( بعد از قرون87: 0730

تدریج راه براي ورود به آید و بهمیان میدرخصوص ازآنِ خود کردن متن مقدس به

شود. هرمنوتیک روشی است هرمنوتیک رمانتیک )کلاسیک( شلایرماخر گشوده می

 گردد وهاي بسیار دور بازمیسابقۀ آن به سال ها؛جهت ادراك متون و ارتباط بهتر با آن
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هاي گوناگون است. براي هایی جهت درك متون مقدس در تمدنمسبوق به تلاش

هرمنوتیک معانی دیگري همچون تجربه کردن، تأویل کردن، ترجمه کردن، معنا کردن، 

اند که جملگی درصدد برگرداندن و شرح و تفسیر کردن پدیدارها هم ذکر کرده

 هاست. شناخت و ادراك متون و ارتباط بهتر با آن

منتقد کارش این است که راه رسیدن به معنا را نشان دهد؛ یعنی فرایند فهم متن را 

دهد. فهم و تفسیر یکی نیست؛ روشن کند. پرسش این است که فهم چگونه رخ می

 معناي کشف یا ساخت معناهاي نو است.فهم فرایند است و تفسیر نتیجۀ آن. تأویل به

هاي شخصی خویشتن تا جایی است که فهمیشگیري از پمعناي بهرهتأویل کردن به

 (. 073: 0737معناي متن با ما سخن گوید )گادامر، 

بخشد. اهمیت روش هرمنوتیک این است که دائماً به متن یا اثر زندگی می

اندازد که هر تأویل جدیدي بُعد پنهانی از متن را راه میاي را بههرمنوتیک جریان زنده

دنبال کشف گذارد. هرمنوتیک بهاي اثر میگونهبر فهم ما به کند و درنتیجهآشکار می

رو شناخت اینهاي جزمی آزاد گردد؛ ازباوري و روشمعناست و قصد دارد از علم

(. هر تأویلی وجهی از 76: 0737دهد )احمدي، ها را در رأس امور قرار میبرپایۀ تأویل

یزي است که باید درك و فهم شود، سازد. از آنجا که متن/ اثر چزمینه را روشن می

هاي مهم هرمنوتیک، تفسیر (. از شاخصه77کننده جدا نیست )همان: پس از تأویل

هاي متفاوت وجود ها و دیسیپلینچیزهایی در مولد بودن انسانِ دخیل است و در نظم

 (.207: 0736کند )شورت، دارد. با این تعبیر، هرمنوتیک نقش واسطۀ معنا را ایفا می

شکلی ها بر روش کشف معنا بههاي متنوع و هرکدام از این جریانهرمنوتیک جریان

  22کند.متفاوت تأکید می
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و به تعبیر دیگر،  نهایت معناي صحیحتواند بیدر هرمنوتیک جدید، متن می

شرط نهایت تفسیر داشته باشد که هرکدام بخشی از حقیقت متن را آشکار کند، بهبی

ب. تناقض درونی نداشته باشد.  رها الف. از چارچوب زبان فراتر نرود؛اینکه این تفسی

شود. در این چنانچه امور فراتر از زبان را مطالعه کند، تناقض درونی هم لحاظ می

تواند متن را بهتر از نویسندۀ آن صورت، خوانندۀ متن یا به تعبیر دیگر مفسر متن می

 (.070: 0780بفهمد و تفسیر کند )علمی، 

شود. سنگ تواند براساس رویکردهاي هرمنوتیکی تفسیر منزلۀ متن، میاثر هنري، به

هاي محک در اینجا معناي اثر است تا تمرکز بر فرم، جذابیت، نوآوري و دیگر جنبه

صورت، دور هرمنوتیکی فرصت بررسی رابطۀ جزء و کل در اثر کیفی آن. در این 

ري و ورود به فرایند تفسیر، یعنی به بازي کند. فهمیدن اثر هنهنري را فراهم می

شناختی نیست، مواجهه با حقیقت وارد شویم؛ چون اثر هنري فقط عرصۀ شعف زیبایی

(. در اثر هنري، 06: 0737بلکه در وهلۀ اول رویارویی با حقیقت است )گروندن، 

(. 88: 0788یابد )مدنی، کننده انطباق میهاي تأویلفهمموضوع شناخت با افق پیش

تفسیر و انطباق افق فهم مفسر با افق فهم متن در جهت دریافت معناي اثر، مسیر 

کند. نکته این است که برخی هدایت به ارزش دریافت در آثار هنري را هموارتر می

هاي بیشتر و بهتري متکی تفسیرها در مقایسه با بعضی دیگر، بر شواهد و استدلال

دربارۀ آگاهی منتقد از مقاصد مؤلف بگوید، از اثر و  است. تفسیر موجه بیشتر از آنکه

همه، برخی عقیده دارند که دربارۀ هنر نباید دست به  زند. با اینارتباطات آن حرف می

مخالفان دیدگاه هرمنوتیکی  27تر از زبان هنر است.تفسیر زد؛ زیرا زبان نثر ضعیف

ارۀ هنر صحبت کرد. اما در توان دربچیز است و نمیمعتقدند خودِ هنر گویاي همه

پردازد؛ براي نمونه نلسون گودمن، گویند هنر همیشه به چیزي میمقابل، کسانی می
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تحول یا و آرتور دانتو در کتاب  هاي هنرزبانفیلسوف تحلیلی آمریکایی، در کتاب 

نظرشان این است که هنر برخلاف طبیعت، سنگ و درخت  پاافتادهتغییر امر پیش

(. هرمنوتیک، تأویل، 206: 0730و بنابراین نیازمند تفسیر است )برت،  موضوعی دارد

 شود. تفسیر، تشریح، توضیح، خوانش، تحلیل و برداشت، گاه نقد و انطباق خوانده می

 

   24منزلۀ خوانشنقد به

هاي چیزي که در این تعریف از نقد مهم است، خوانش متن است. مطابق نظریه

بطۀ جزء و کل براي انطباق افق فهم مفسر و اثر هنري، ممکن جاي راگرا، بهپساساخت

پاافتاده براي بازگشایی فرایند تفسیر تکیه شود. عنصر اي و پیشاست به عنصري حاشیه

هاي تواند شاکلۀ ساختاري و معانی مستخرج از روابط تقابلاهمیت میاي بیحاشیه

گوید هر نوع خواندنی بد می 20ومهم ریزد و مغشوش کند. هارولد بلدوگانۀ متن را به

(. ممکن است از یک اثر 062: 0783است )احمدي،  26خواندن )غلط خواندن(

تواند معناي یگانۀ اثر را تفسیرهاي متفاوت و متناقضی عرضه شود. هیچ تفسیري نمی

آنچه دربارۀ معانی و کارکردهاي  اندیشند.گرایان غالباً چنین میتوضیح دهد. پساساخت

هاي اسمالوود، در دستۀ کاربردي قرار بنديبیان کردیم، بنا به طبقه 0نقد در جدول 

 گیرد. می

 . معاني و كاركردهاي نقد1جدول 

 معاني نقد براساس كاركردهاي آن منزلۀ...نقد به

 ارزیابی محاسن یا معایب پدیده، اثر و سخن  ارزیابی

 لموس و عینی و بصري در اثر هنري،هاي ملام درآوردن نشانهبه ک توصیف

 زبانی هاينشانه به تصویري هاينشانه انتقال

 ها با استدلال حکم صادر کردن برمبناي معیارها و ارزش قضاوت 
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نقد برمبناي لذت و 

 سلیقۀ شخصی

 ارزیابی و قضاوت برمبناي ذوق و سلیقۀ شخصی

شناختی و ن شروط امکان تجربۀ هنري براساس ارزش زیباییتعیی شناختیقضاوت زیبایی

 ارزش دریافت

ها و نتایج مورد مشاهده، کشف علت کشف متغیر پنهان براي معلول  منزلۀ کشفنقد به

ها و تحولات تکنیکی هنر، کشف اصالت یا عدم اصالت چرایی گرایش

 اثر، کشف معناي واحد و نهایی براي اثر 

ها و دهندۀ اثر، شناخت آنهاي تشکیلتجزیۀ اجزا، عناصر و جنبه رکیبتجزیه، تحلیل و ت

ها با هدف معناي شناسایی و روابط متقابل عناصر و جنبهترکیب به

 دستیابی به ادراك ساختار کلی

وجوي معناي منظور جستبرقراري رابطۀ جزء و کل در اثر هنري به تفسیر و تأویل

ات خواننده با متن، تأکید بر ارزش اثر، انطباق افق فهم و انتظار

دریافت، فهمیدن اثر هنري و ورود به فرایند تفسیر یعنی ورود به بازي 

 مواجهه با حقیقت

پاافتاده یا نادیدنی و البته مؤثر براي اي و پیشتأکید بر یک عنصر حاشیه خوانش

 بازگشایی فرایند تفسیر و دستیابی به معانی چندگانه و بعضاً متناقض

فراهم شود، بهتر است مفهوم انتقاد را روشن  27براي اینکه مسیر ورود نقد به فرانقد

اي از مباحث نظري با رویکرد نقدي، از چپ (، در دامنه27: 0783گفتۀ فوکو )کنیم. به

 سازي، تخنه، تکنیکیپوزیتیویسم، ابژکتیویسم، عقلانی ،28هگلی تا مکتب فرانکفورت

هاي ي روابط میان خودپسندي علم از یک سو و شکلساختن، به هدف آشکارساز

استیلاي خاصِ شکل معاصر جامعه از سوي دیگر بازبینی و نقد شده بود. نظریۀ 

داد که ویژه برآمده از مکتب فرانکفورت( به رویکردهایی نظم و ترتیب می)به 23انتقادي
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نظم کنش اجتماعی  بخش را بهدر علوم انسانی و علوم اجتماعی بتواند تمایلات رهایی

اي هنجاري تبعیت هاي عام اعتقادي نداشت و از نظریهوارد کند. این نظریه به تبیین

واسطۀ خِرد هاي اجتماعی از قید سلطۀ عقل ابزاري بهکرد که بتواند به رهایی سوژهمی

هاي جاي هر رکن دیگري، بر خودتأملی براساس مؤلفهانتقادي بینجامد. خرد انتقادي به

(. میراث نظریۀ انتقادي در دست 770: 0737متکی است )مکاریک، « تغییر»و « ودخ»

معناي متکی است. قدرت هم به« قدرت روابط» فوکو با رهگذر از تبارشناسی نیچه به

وجود آورد و قدرت فیزیکی نیست؛ هر سازِکار اجتماعی که سلطه و تحت سلطه به

نقد جنبشی است که  روابط قدرت است.پذیر بسازد، حاکی از گر و سلطهطرف سلطه

 «قدرت»هاي معلول بابدر «حقیقت»آورد تا بتواند می دوجورا بهحق  براي سوژه این

 یا هنرفن  ،پرسش بگیرد. نقدبه «حقیقت» درباب شگفتارهای ۀرا دربار «قدرت»و 

د نقد . کارکرنافرمانی مدبرانه خواهد بودبه عبارت دیگر اختیاري از بندگی و  سرکشیِ

طور خلاصه، سیاست توان بهاز انقیاد در بازي چیزي است که می رها کردن سوژه

اساس، هرآنچه توان شدن/ صیرورت هنرمند  (. بر این270: 0783 )فوکو، حقیقت نامید

از  کند،هاي مقبول این رابطه میکشد و او را وارد قوانین و قواعد و ارزشبند میرا به

هاي آید. ناقد از هرآنچه هنرمند را به نظامشمار میمعۀ معاصر بهاشکال استیلا در جا

اي توجه نشدهبنديکند. ناقد به نیروهاي چینهسازد، پرسش میجو پایبند میسلطه

هاي کند که در بطن هر نظامی در جریان است. بخشی از این بحث گسستمی

نشاند ها میجاي ارزشرا به کند. ناقد هنجارهاوجو میاي را جستشدهگذاشتهسرپوش

هاي صلب یا مؤیدِ بازنمایی ترتیب، ارزش کشد. بدینها را از بطن آثار بیرون میو آن

فرانقد گیرد. کند، مورد انتقاد ناقد هنري قرار میکه هنرمند را تابع وضع موجود می

را ها آن پردازد وها و اصطلاحات نقد میطور کلی به بررسی و آزمون اصول و روشبه
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رود. نقدِ نقد به مطالعۀ کار میکه در نظریۀ انتقادي بهچنان گذارد؛ آنبه بوتۀ نقد می

هاي مستقر را نقد پردازد و ارزشدهندۀ ارزیابی، داوري یا تفسیر میاصول تشکیل

هاست گوید نخستین وظیفۀ منتقد داوري دربارۀ ارزشکلمنت گرینبرگ می کند.می

کنند و به ها را داوري میدر فرانقد، ناقدان واقعی ارزش(. 70ـ77: 0730)برت، 

 پردازند. ها میهاي آنهاي بارآمده و کاستیمحدودیت

 فرانقد و نقد هنر 

کند. فرانقد اهداف نقد، گیري نقد و رویۀ آن بحث میفرانقد دربارۀ شرایط شکل

هد که تحقق عقلانی دهایی را توضیح میمفاهیم، اصطلاحات و الگوهاي استدلال

(؛ درنتیجه فرانقد را تأملی دربارۀ کنش 3ـ8 :0737، کارولکند )اهداف نقد را ممکن می

اند. فرانقد بر این مبنا، نقدِ نقد است. نقدِ ها و اصول آن دانستهنقد، روندها، انگیزش

هاي طور کلی معیارهاي زیربنایی کنشها، اصطلاحات یا بهنقد بررسی اصول، روش

 & Wolfreys, Robbins) اي همچون تفسیر و ارزیابی را سرلوحه قرار داده استقادانهن

, 2002: 64Womack.) را  75نگاشتِ اروین پانفسکیشمایل براي نمونه اگر ناقدي روش

را در قیاس با رویکردهاي معطوف به هاي آن ها و محدودیتنقد کند و چیستی کاستی

 فرایند فرانقد شده است.  شناختی متذکر شود، واردسبک

هایی را دربارۀ نقد اي است که خود، احکام و گزارهفرانقد در حوزۀ هنر، عرصه

گیري نقد، کند. فرانقد با تمرکز بر شرایط شکلکردن یا زبان نقد بیان و فراهم می

شود؛ یعنی تفسیري که دربارۀ نحوۀ فهم و تفسیر متن بحث فراتفسیر هم خوانده می

شود. در (. فراتفسیر در دو سطح خُرد و کلان مطرح می207: 0737)مکاریک، کند می

شود که چگونه مؤلفْ متن یا اثري را در ذهن خود و در بافتی سطح خُرد بیان می
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کند و تفسیري براي خود یا مخاطب خود مشخص براي مخاطبی خاص تولید می

اختی است. در سطح کلان، شنکند. سطح کلان فرانقد نیز شامل مسائل روشعرضه می

اي متمرکز است که ها و بررسی رویکردهاي نقادانهفعالیت نقدپژوهی بر مطالعۀ نظریه

دربارۀ معناي متن، روابط مؤلف و متن و نوع آن، خواننده و معیارهاي ارزیابی متون و 

در سطح کلان، شاید بتوان به  (.207کند )همان: سایر مصنوعات فرهنگی تحقیق می

هایی که هاي نقدهاي تفسیري پرداخت. وقتی مسائل و نظریهها و چارچوبنظریه نقد

شود، از فرانقد بهره گرفته شده کند، نقد و ارزیابی میتفسیر اثر هنري را ممکن می

گونۀ هنرمند، هایی که دربارۀ رابطۀ مثلثاست. در سطح خُرد، شاید با توجه به بحث

تر کنیم؛ بدین معنا کسی که بحث را بتوانیم شفاف شود، اینناقد و نقادي مطرح می

کند، در جایگاه نقاد فرایند فهم یا نتیجۀ آن نزد مفسري را بررسی و تفسیر و نقد می

تر، اگر دربارۀ فرایند فهم منتقد و وارد فرانقد یا متاهرمنوتیک شده است. به بیان ساده

 ایم.ابی کنیم، به فرانقد پرداختهبررسی و ارزی بر نقد او بحث یا آن را اثرگذاري آن

هایی ها و گسستوجوي شکافجنبۀ دیگري از فرانقد در نقد هنري، در جست

بر آن سرپوش گذاشته است تا روایت یکدستی از تاریخ هنر  70است که تاریخ هنر

در سال ، 03فراتاریخ تخیل تاریخ در اروپاي قرن کتاب در  دست دهد. هیدن وایتبه

 داستان و ویژگی مشترك با است تیروا ینوع خیکه تارپرداخت  مسئله نیبه ام  0377

تاریخ هنر شناسان گزارش رویدادهاي هنري را ــ که  برخی (.Buchanan, 2010)دارد 

دهند که گویی روایتی البته متفاوت با وقایع تاریخی است ــ چنان منسجم ارائه می

کنند که گویی ر را چنان توصیف میهاي تاریخی هنها دورهاست بدون گسست. آن

. فرانقد در تاریخ هنر را رودپیش میصورت پیوسته بهمبتنی بر طرحی پیشین و به

هاي موجود در ها و تناقضها، گسستتوان بدین شرح خواند که ناقد پیگیر شکافمی
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دهد چگونه تاریخ هنر، با وجود این روایت یکدست و منسجم آن است و توضیح می

دهد. وظیفۀ فرانقد در تاریخ هنر، ها، همچنان به حیات خود ادامه میناقضت

هاي روایت تاریخ هنر. بخش به گسستوجویی است در شگردهاي انسجامجست

تاریخ هنرنویسان و تاریخ هنرشناسان تاریخ هنر را هم روایتی داراي طرح روایی و 

آغاز، میانه و پایان است و ضرورتاً دهند که مانند یک روایت داراي شگردهایی ارائه می

 رو به پیشرفت.

اي از این اصطلاح را فرانقد در نقد هنري تعاریف متعددي دارد که هرکدام جنبه

توان گفت فرانقد عرصۀ تبیین و تعیین فرم نمایاند. با نگاهی به مفهوم انتقاد میمی

وضیح دربارۀ چیستی تفرانقد به هایی براي نقد کردن است. همچنین احکام و گزاره

ها و اصول آن، و بررسی خودِ نقد هنر، تأمل در کنش نقد، روندها، انگیزش

پردازد. درنتیجه ها میکردن نقصان آن هاي نقد و رویکردها و برجستهشناسیروش

فرانقد، نقد معیارهاي ارزیابی متون و سایر مصنوعات فرهنگی همچون آثار هنري، 

هاي هاي نظامدیده یا اثر هنري، مشخص کردن محدودیتهاي پتعیین کردن تناقض

هاي صلب و کشیدن ارزش پرسشمسلط چون نظام بصري و پیشنهاد فراروي از آن، به

ها و در تاریخ هنر شکافپیشنهاد بیرون کشیدن هنجارها را بر عهده دارد. فرانقد 

 (.2کند )جدول را آشکار میهاي موجود در روایت منسجم و رو به پیش آن تناقض

 . تعاريف و كاركردهاي فرانقد2جدول 

 منزلۀ...بهفرانقد  تعاريف فرانقد براساس كاركردهاي آن

هاي ها و گرایشهاي اثر هنري یا جریانتعیین کردن تناقض

هاي نظام بصري، و پیشنهاد کردن محدودیتهنر، مشخص 

 فراروي از آن

 انتقاد 
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ها، عمل شپرسش کشیدن ارزنپذیرفتن وضع موجود، به 

 براساس هنجارها

هایی براي نقد کردن یا عرصۀ تبیین و تعیین فرم احکام و گزاره

 بررسی فرایند نقد منتقدان  

 فرازبان

هاي موجود در روایت یکدست و ها و تناقضپیگیري شکاف

 منسجم تاریخ هنر

 فراتاریخ 

 نقدي بر نحوۀ فهم و تفسیر اثر هنري

با بررسی  ها و رویکردهاي نقادانهۀ نظریهنقدپژوهی، مطالع 

معناي اثر هنري روابط هنرمند، اثر و تماشاگر و معیارهاي 

 ارزیابی متون و سایر مصنوعات فرهنگی

 

 فراتفسیر 

هاي شناسیتوضیح دربارۀ چیستی خود نقد هنر، بررسی روش

 هاکردن کمبودهاي آننقد و رویکردها و برجسته 

 فلسفۀ نقد 

 نقدِ نقد ها و اصول آندر کنش نقد، روندها، انگیزش تأملی

 . نتیجه  4

تعاریف زیر براي نقد بیان شده  ،در این پژوهش، با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی

ها با ارزیابی محاسن یا معایب اثر؛ حکم صادر کردن برمبناي معیارها و ارزشاست: 

هاي لیقۀ شخصی؛ به کلام درآوردن نشانهاستدلال؛ ارزیابی و قضاوت برمبناي ذوق و س

زبانی؛  هاينشانه به تصویري هاينشانه انتقالملموس و عینی و بصري در اثر هنري؛ 

هنري آن و تأثیرش در  کشف اصالت داشتن یا نداشتنِ اثر براي تعیین درجۀ ارزش

به اجزا  کردن چیزيشناختی اثر؛ کشف معناي واحد و نهایی اثر؛ تجزیه کیفیت زیبایی

و عناصر آن و تحلیل کردن هریک از اجزا در خودشان؛ ترکیب روابط متقابل اجزا و 

عناصر با هدف دست یافتن به درك کردن ساختار کلی اثر؛ برقراري رابطۀ جزء و کل 
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وجوي معناي اثر؛ انطباق افق فهم و انتظارات خواننده با منظور جستدر اثر هنري به

یافت؛ فهم اثر هنري و ورود به فرایند تفسیر؛ ورود به بازي متن؛ تأکید بر ارزش در

پاافتاده و البته مؤثر براي اي و پیشمواجهۀ اثر با حقیقت؛ تأکید بر عنصر حاشیه

 بازگشایی فرایند تفسیر و دستیابی به معانی چندگانه و بعضاً متناقض. 

از این اصطلاح را اي فرانقد در نقد هنري، تعاریف متعددي دارد که هرکدام جنبه

تبیین و تعیین فرم  توان گفت فرانقد عرصۀکند. با نگاهی به مفهوم انتقاد مینمایان می

توضیح دربارۀ چیستی فرانقد به هایی براي نقد کردن است. همچنین احکام و گزاره

ها و اصول آن و بررسی خودِ نقد هنري، تأمل در کنش نقد، روندها، انگیزش

پردازد. درنتیجه ها میکردن نقصان آن نقد و رویکردها و برجستههاي شناسیروش

تر فرانقد، نقد معیارهاي ارزیابی متون و سایر مصنوعات فرهنگی چون طور روشنبه

هاي مسلط هاي نظامکردن محدودیت هاي اثر هنري، مشخصتعیین تناقضآثار هنري، 

هاي صلب و پیشنهاد ن ارزشپرسش کشیدچون بصري و پیشنهاد فراروي از آن، به

ها و در تاریخ هنر، شکافبیرون کشیدن هنجارها را بر عهده دارد. نیز فرانقد 

کند. تطبیق معانی نقد را آشکار میهاي موجود در روایت یکدست و منسجم آن تناقض

جو نیست و اعتبار جوست؛ اما فرانقد مصالحهدهد نقد مصالحهبا فرانقد نشان می

 کشد.چالش میمنقادساز در عرصۀ هنر را بهصلب و هاي ارزش

توانند براي تعیین حدود معنایی ناقدان هنر از نتایج و دستاوردهاي این پژوهش می

تر براي نقد آثار هنري گام توانند در مسیري روشنها مینقد و فرانقد استفاده کنند. آن

ها و روایت یکدست جریان تري ازترتیب، به شناخت بیشتر و دقیق بردارند و بدین

ها را مطالعه کنند. همچنین هاي آنهاي هنري در ایران دست یابند و گسستگرایش

ورزي و رویکردهاي کند در فرایند اندیشهها کمک میشدن معانی فرانقد به آن روشن
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نقد هنري بازنگري کنند و مسیر و روش نقد منتقدان دیگر را نقد کنند؛ معیارها و 

هاي ها نقد صورت گرفته، بیرون بکشند و محدودیتایی را که براساس آنهارزش

ها را بازشناسند؛ درستی یا نامنصفانه بودن ارزیابی و قضاوت ناقدان را براساس آن

هاي صلب که تحرك و پویایی را جاي ارزششده بحث کنند؛ بهمعیارها و اصول گفته

ر گیرند که هنجارهاي برآمده از بطن آثار کاگیرد، رویکردهایی را بهاز عرصۀ نقد می

 پذیرد.هنري را می

 ها نوشتپي

1. Differentiae 
2 .Absolutist criticبرد.؛ ناقدي که متعصابه از یک روش نقد براي متون مختلف بهره می 

7 .Relativistic critic هاي متفاوتی، متناسب با اثر، براي نقد کردن استفادهناقدي که از روش؛ 

 کند.می

4. Judgement 
همراه هنرمندانی همچون همیلتون و پائولوتسی سبک پاپ را بنیان نهاد و . منتقد انگلیسی که به0

 را به این جنبش اطلاق کرد. « پاپ»اصطلاح 

6. Description 
7. Lucius Flavius Philostratus 

8. Appriciation 
9. Oscar Wilde 

 نوزدهم.شناس انگلیسی قرن ییزیبا. 05

11. There is no acount for taste (de gustibus non est disputandum) 
02 .Edmund Burke Feldmanاندیشیدن دربارۀ شناس آمریکایی، صاحب کتبی مانند ؛ زیبایی

 .نقد عملی هنرو  آموزش فلسفۀ هنر، هنر

13. Evaluation   
م و  0837گذاران جنبش نقد نو متولد از بنیان . آموزگار، منتقد ادبی و سخنور اهل انگلستان و 00

 م. 0373متوفی 

15. F. M. R. I.  
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16. Synthesis 

17. Interpretation 
18. Hermeneutic 

19. Hermeneuein  
20. Hermes 

مسیحی قرون نخستین  انترین و اثرگذارترین متکلمیکی از بزرگ متولد اسکندریه، وریگنس. ا02

 ین بود. و شاگرد فلوطمیلادي 

است از: شلایر ماخر، دیلتاي و هرش.  عبارت )رمانتیک( کلاسیک . نمایندگان برجستۀ هرمنوتیک22

)یا مدرن( هایدگر )متکی بر پدیدارشناسی( و گادامر است.  متفکران شاخص هرمنوتیک فلسفی

، است )مدنی مدرن( داراي متفکران ممتازي همچون هابرماس و آپل)پست هرمنوتیک انتقادي

0730 :86.) 

تر از زبان . ادوارد هانسلیک، منتقد فرمالیستی موسیقی اتریشی، گفته بود که زبان نثر ضعیف27

توان رو موسیقی را نمیشود؛ ازاینموسیقی است و در مقایسه با موسیقی اصلاً زبان محسوب نمی

 (.277: 0783به نثر تبدیل با ترجمه کرد )سیمون، 

24. Reading 
25. Harold Bloom 

26. Misreading 
27. Metacriticsm  

مکتب فرانکفورت ممکن است کانت یا هگل باشد. روش انتقادي  . سرچشمۀ نگاه انتقادي28

: 0730کند )کانت، کشد که عقل در برابر عقل محض مطرح میاي را پیش میهاي انتقاديپرسش

رسد اي واحد به یکدیگر میدر نقطه(. مکتب انتقادي فرانکفورت با دو مسیر کانتی و هگلی، 777

و آن مفهومی از انتقاد است که مارکس از اقتصاد سیاسی در جریان نقادي خود مطرح کرده بود 

 (.007: 0732)احمدي، 

کار برد و آن را رویکردي م این اصطلاح را به 0372. نخستین بار هورکهایمر در حدود سال 23

هاي اجتماعی، چه ها را درون گروهو ارتباطی سوژه هاي اجتماعیدانست که منفعت، فعالیت

 کند.   براساس طبقه و چه براساس جنسیت و قومیت و نژاد، متأثر می
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گانۀ تاریخی مشهور هگل، از هنر بندي سهنگار آلمانی تاریخ هنر را با نگاهی به طبقه. شمایل75

تصویر و نیز تفسیر تصویر تصویر، زیرساخت سمبولیک، کلاسیک و رمانتیک، و سه سطح پیش

 کند.مطالعه می

توان گفت روند منسجم و منطقی ِرویدادها در با توجه به آنچه هایدن وایت مطرح کرده، می. 70

کند و ممکن است واجد بلاغت را برخوردار از ادبیت و شگردهاي ادبی می مکتوبات تاریخی آن

معناي گرایی نوین، فراتاریخ بهبطه، در تاریخ(. با استفاده از این راWhite, 1973: ixهم باشد )

(؛ برعکس با روایتی داراي گسست Pane, 2005: 3روایتی منسجم و یکدست از تاریخ نیست )

 رود که قرار نیست به یکدستی برسد. و متکی به نیروهاي متعارض پیش می

 منابع  

 . تهران: نگاه معاصر.تیفرمالیسم متوسط زیباشناخ(. 0050آفرین، فریده و معصومه قاسمی )

 هنرهاي - زیبا هنرهاي نشریۀ«. نقاشی نقد ساختاري تحلیل(. »0737ابوالقاسمی، محمدرضا )

  .02ـ0صص . 0. ش 03. س تجسمی

 . تهران: نشر مرکز.02. چ ساختار و تأویل متن(. 0783احمدي، بابک )

. تهران: 6. چ کفورتخاطرات ظلمت، دربارۀ سه اندیشگر مکتب فران(. 0732ـــــــــــ )

 نشر مرکز.

 نشر مرکز.  . تهران:8. چ جستارهاي هرمنوتیک و زیبایی آفرینش و آزادي.(. 0737)ـــــــــــ

. 7. ترجمۀ بتی آواکیان. چ راهنماي تحقیق و نگارش در آثار هنري(. 0737بارنت، سیلوي )

 تهران: سمت.  

 . ترجمۀ کامران غبرایی. تهران: نیکا. 7چ  نقد هنر، شناخت هنر معاصر.(. 0730برِت، تري )

 . ترجمۀ مسعود جعفري، تهران: نشر مرکز. زیباگرایی(. 0735جانسون، رابرت وینسون )

. ترجمۀ بتی آواکیان. 00. چ تجزیه و تحلیل آثار هنرهاي تجسمی(. 0733جنسن، چارلز )

 تهران: سمت. 
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پژوهشگاه علوم  :تهران. 0 ج .عیهاي تحقیق در علوم اجتماروش. (0770ساروخانی، باقر )

 .انسانی و مطالعات فرهنگی

. گروه مترجمان. ویراستار مشیت شناسیدانشنامۀ زیباییدر « نقد(. »0783سیمون، راجر )

 علایی. تهران: فرهنگستان هنر. 

ترجمۀ محمود مهرمحمدي  شناسی مطالعات برنامۀ درسی.روش (.0736ادموند سی. ) شورت،

 . تهران: سمت.6چ  و همکاران.

الهیات و «. هرمنوتیک مدرن و دلایل فهم بهتر متن از ماتن(. »0780) علمی، محمدکاظم

 . 006ـ027. صص 70. ش 0س  معارف اسلامی )مطالعات اسلامی(.

 نوشتهاهکوتا ،هارگفتااز درس ايهگزید) فلسفه تئاتردر  «نقد چیست؟(. »0783میشل ) ،فوکو

  . تهران: نشر نی.2. چ هجهاندید فشینو ا شسرخو نیکو ۀترجم (.و ...

 . تهران: اختران. 7چ  درآمدي بر تفکر انتقادي.(. 0737مرادي، حسن )قاضی

 ترجمۀ صالح طباطبایی. تهران: نشر نی. دربارۀ نقد: گذري بر فلسفه نقد.(. 0737کارول، نوئل )

کیا. تهران: حرفۀ ديترجمۀ مهسا فرها بر سر نقد هنري چه آمد؟.(. 0730الکینز، جیمز )

 نویسنده. 

. س . کیمیاي هنر«گذر از امر زیبا به ورطۀ مفاهیم زیباشناختی(. »0732کاشفی، محمدصادق )

 .62ـ07. صص 7. ش 2

 . تهران: نشر نی. 6ترجمۀ عبدالکریم رشیدیان. چ نقد قوۀ حکم. (. 0735کانت، ایمانوئل )

روز نظري. ویرایش محمد مهدي اردبیلی. . ترجمۀ بهنقد عقل محض(. 0730ـــــــــــــ )

 . تهران: ققنوس.2چ 

نقدنامۀ زبان و ادبیات «. فرانقد )نظریۀ نقد نقد( در مکتب فرانکفورت(. »0730کوپال، عطاالله )

 . 220ـ220. صص 7. ش 00. س هاي باستانیفارسی و زبان

. ترجمۀ هرمنوتیک مدرندر « منزلۀ تجربۀ هرمنوتیکیزبان به(. »0737گادامر، هانس گئورگ )

 .  088ـ060. تهران: نشر مرکز. صص 05مهران مهاجر و محمد نبوي. چ  بابک احمدي،
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 ترجمۀ محمدرضا ابوالقاسمی. تهران: نشر ماهی.هرمنوتیک. (. 0737گروندن، ژان )

 . تهران: فرهنگستان هنر.2. ترجمۀ امیر مازیار و امیر نصري. چ نقد هنر(. 0788لایس، کالین )

هاي نامۀ انتقادي متون و برنامهپژوهش«. بررسی چیستی هرمنوتیک(. »0730) دنی، امیرحسینم

 .36ـ80. صص 0. ش 02. س علوم انسانی

. ترجمۀ مهران مهاجر و محمد هاي ادبی معاصرنامۀ نظریهدانش(. 0737مکاریک، ایرناریما )

 . تهران: آگه.  0نبوي. چ 
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